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سمیرا منشادی| روزی که حسین حسینیان مقدم به جبهه جنوب 

اعزام شد، نه به سن قانونی برای اعزام رسیده بود و نه خانواده اش 
از این موضوع خبر داشتند. حسین فقط سیزده سال داشت که 
لا وقتی خاطرات سال های دفاع مقدس را  راهی جبهه شد. حا
مرور می کند، ذهنش پر است از نوجوان هایی که برای رسیدن 
به جبهه دست به هر کاری می زدند؛ از سیاه کردن صورت به جای 

ریش و سبیل تا دست بردن در شناسنامه.
لا که سال ها از آن روزها می گذرد و دوباره پای توپ و تانک  حا
قای  دشمن صهیونیستی و آمریکایی به میان آمده، حسین آ
کن است، همان شور  پنجاه و سه ساله که در محله مقدم سا
نوجوانی را در خود احساس می کند و خاطره عجیب اعزام 

برایش زنده می شود.

دلم هوای رفتن داشت○●�
حسین آقا متولد روستای خضری دشت بیاض در شهرستان قائن 
است. روستایی که بیشتر جوانانش در آن سال ها برای دفاع از کشور، 

یکی پس از دیگری، به جبهه می رفتند. حسین هم دلش هوایی 
شده بود و می خواست مانند دوستان و دو برادرش محمد و 

علی، سهمی در دفاع از کشورمان داشته باشد. او برایمان از 
آن روزها این گونه تعریف می کند: وقتی می دیدم هر روز 

گروهی به جبهه می روند، بدون اینکه به والدینم 
حرفی بزنم سوار مینی بوس شدم و به قائن رفتم.
مسئول ثبت نام با نگاه به شناسنامه  حسین 
می گوید سن داوطلبان باید هجده سال باشد؛ 
همچنین از والدین رضایت نامه داشته باشند. 

حسین تعریف می کند: چون دو برادرم در جبهه بودند، پدر و مادرم 
با رفتنم مخالف بودند. هنوز به روستا برنگشته بودم که دوستم را 
دیدم. او وقتی از جریان باخبر شد، پیشنهاد کرد دو سال شناسنامه ام را 
بزرگ تر کنم و به جای امضای والدین، زیر رضایت نامه اثر انگشت بزنم .

حسین با مداد، تاریخ تولدش را در شناسنامه دو سال بزرگ تر کرد. 
سپس از روی شناسنامه کپی گرفت و بعد از روی کپی، کپی دیگری تا 
خط خوردگی کمتر جلب توجه کند. با تکنیکی که برای دست کاری 
شناسنامه به کار برد، دوباره به آن مسئول در قائن مراجعه کرد. مسئول 
اعزام وقتی نگاهش به او افتاد، گفت: تو همانی نیستی که چند ساعت 
قبل آمدی و رد شدی و برگشتی؟ حسین خجالت کشید و بیرون رفت. 
به فکرش رسید منتظر شود تا مسئول ثبت نام تغییر کند. نفر بعدی 
که پشت میز نشست، حسین دوباره کپی شناسنامه اش را نشان داد. 

او چون حسین را نمی شناخت ایرادی نگرفت. نگاهش به انگشت 
جوهری حسین که افتاد، سرش را پایین انداخت؛ لبخندی زد و با 
این جواب که حسین جوهری  بودن انگشتش مربوط به کار مدرسه 

است، قانع شد.

دور زدن خانواده برای رسیدن به جبهه!○●�
حسین، بی خبر از خانواده، برای دوره آموزشی به قائنات رفت. 
خانواده اش که مطلع شدند برای پیدا کردنش به پادگان رفتند. او 
ج شد؛ « پدرم فهمید  هم برای اینکه پیدایش نکنند از پادگان خار
آنجا هستم؛ چون اسمم ثبت بود. اما من خودم را نشانشان ندادم و 
از پادگان بیرون رفتم. بعد از تمام شدن دوره آموزشی ازطریق یکی از 
اهالی روستا به خانه مان پیغام دادم که در حال اعزام به جبهه هستم.»
قرار بود رزمندگان برای صرف ناهار در روستای آن ها توقف کنند، سپس 
گر به خانه برود، خانواده منصرفش  به مشهد بروند. او می دانست ا
می کنند؛ برای همین با آن اتوبوس نرفت. بلکه سوار ماشین سنگین 
شد، به گناباد رفت و از آنجا به رزمندگان اعزامی در مشهد پیوست. او 
می گوید: خانواده ام از چند نفر کمک گرفته بودند تا من را از بین 
رزمندگان پیدا کنند، غافل از اینکه دستشان را خوانده بودم. 
پدرم وقتی من را پیدا نکرده بود ، به سراغ مسئول اعزام رفته 
و از او پرس وجو کرده بود. به پدرم گفته بودند اسمش در 
لیست هست اما خودش با این گروه نیامده. پانزده روز 
بعد، از جبهه برای خانواده نامه ای نوشتم و به آن ها 
خبر دادم که حالم خوب است.» این حال خوب 
برای حسین نوجوان در طول 5 ماه خدمتش 

ادامه داشت.

7

نجمه موسوی زاده|بعد از شهادت قائد امت اسلامی و حضور پرشور 

مردم در خیابان ها برای اعلام حمایتشان از رزمندگان مقاومت، 
یکی از نقاطی که اهالی محله امام رضا)ع( مقابل آن تجمع کردند، 

مسجدالرضا)ع( در خیابان ملک الشعرای بهار 38 بود.
حضور پررنگ کودکان و نوجوانان همراه والدینشـان در اجتماع 
مردمـی سـبب شـد دو نفـر از فرهنگیـان محلـه بـه مسـئول پاتـوق 
دخترانـه مسـجدالرضا)ع( پیشـنهاد دهند که بـرای دانش آموزان 
کلاس رفع اشـکال درسـی برگزار کنند؛ پیشـنهادی که با استقبال 

گـرم والدیـن و دانش آموزان همراه شـد.

مدرسه در مسجد○●�
در گوشـه ای از خیابـان، فـرش کوچکـی پهـن اسـت. چنـد دختـر و پسـر 
دانش آمـوز بـا کتـاب و دفتـر دور خانمـی حلقـه زده انـد و بـا دقـت بـه 

صحبت هایـش گـوش می دهنـد.
زهرا شمس آبادی، مسئول پاتوق دخترانه و عضو پایگاه بسیج مسجد، 
در این بـاره می گویـد: بعـداز اینکـه از سـوی وزارت آموزش وپـرورش 
اعـام شـد آمـوزش به صـورت مجـازی ادامـه خواهـد داشـت، تصمیـم 
گرفتیـم فضایـی بـرای آمـوزش دانش آموزانـی کـه بـه اجتمـاع مردمـی 

می آینـد، ایجـاد کنیم.
او ادامـه می دهـد: یکی از بانوان فرهنگی محله، داوطلب شـد هرشـب 
بـرای تدریس بـه دانش آموزان ابتدایی، در اجتماعات حضور داشـته 

باشـد و بانـوی دیگـری نیـز کـه دبیـر ریاضی 
متوسـطه اول اسـت، بـرای سـه شـب در هفتـه 

اعـام آمادگـی کـرد تـا از 22 فروردیـن ایـن اتفـاق بـا 
عنـوان «مدرسـه در مسـجد» رقـم بخـورد.

جرقه ابتکاری نو○●�
منیـر رنگ سـاز 26 سـال سـابقه معلمـی و مدیریـت در مقطـع ابتدایـی 
دارد. او تعریـف می کنـد: خانـه ام نزدیـک مسـجد اسـت و شـب ها بـرای 
شـرکت در اجتمـاع می آمـدم تـا اینکه یک شـب دختـر کوچکـی را دیدم 

کـه بـرای حـل مسـئله ریاضـی مشـکل داشـت و او را راهنمایـی کردم.
 از همان شب به ذهنم خطور کرد که محیطی برای آموزش در حاشیه 
مراسـم فراهم شـود. رنگ سـاز که مدیر دبسـتان بیهقی است، توضیح 
می دهـد: هر شـب از سـاعت  9 تـا 11 در گوشـه ای از خیابـان بـه حداقـل 

10 بچه درس می دهم.
او می گویـد: لـذت می بـرم از دیـدن بچه هایـی   کـه موقـع خداحافظی از 

مـن سـؤال می کنند خانـم! فردا هم هسـتید مـا بیاییم؟
زهرا سادت حسینی، دختری کاس اولی است که با دستان کوچکش، 
تکالیفـش را در کنـار خانـم رنگ سـاز می نویسـد. مـادر زهـرا می گویـد: 
یادگیـری حـروف مشـابه و یک صـدا ماننـد «ز» یـا «ت» بـرای بچه هـا 
به شـکل مجـازی، سـخت اسـت و او نمی توانـد به درسـتی تشـخیص 

دهـد امـا اینجـا در کنـار یـک معلـم، یادگیـری او بهتر اسـت.

دِینم را با تدریس ادا می کنم○●�
اتـاق بسـیج بانـوان در مسـجد، شـب های زوج بـرای اشـکال درس 
ریاضـی بـه فاطمـه اختریـان و دختـران دانش آمـوز متوسـطه اول 
تعلق دارد. اختریان که امسـال بازنشسـته می شود، توضیح می دهد: 
فضـای مجـازی باعـث شـده اسـت بچه هـا اشـکال زیـادی در درس 
ریاضـی داشـته باشـند. مسـجد فضایـی را فراهم کـرد تا این اشـکالات 

درسـی را برطـرف کنـم.
ک دفاع  او ادامه می دهد: ما مدیون افرادی هسـتیم که از این آب و خا
می کننـد. مـن نیـز می خواسـتم بـه سـهم خـودم قـدردان آن هـا باشـم؛ 

به همیـن دلیـل داوطلب تدریس شـدم.
حلمـا فرشـیدی نیـز در پایـه هشـتم درس می خوانـد. او کـه بـرای رفـع 
اشکال درس ریاضی آمده است، تعریف می کند: دوست داشتم همراه 
پـدر و مـادرم در اجتمـاع شـرکت کنـم، ولـی از درسـم عقـب می مانـدم تـا 
اینکـه متوجـه شـدم چنیـن فضایی در مسـجد مهیا شـده اسـت. حالا با 
خیـال راحت تـری شـب ها بـه خیابـان می آیـم و در کنـار پرچم گردانـی 

بـه درس هایم می رسـم.

 معلمان داوطلب محله امام رضا)ع(  در حاشیه اجتماعات
کلاس درسی راه انداخته اند

مدرسه در مسجد، ابتکار جدید این روزها

عیدگاه
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روایت 13سالگی حسینیان مقدم که برای دفاع از وطن، قانون و خانواده را دور زد

عشقی فراتر از سن
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